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گفتي كه پير شوي اي پدر بيا
نفرين كه در لباس دعا كرده اي ببين

ـ عارف قزويني

شور و ولوله اي عجيب در دفتر مجله برپاست. سردبير مجله از بس حرف 
دبيران  است!  خروش  و  جوش  مشغول  همچنان  و  كرده  كف  دهانش  زده  
سرويس هاي ديگر هم از بس داد وفرياد او را تحمل نموده اند، كف كرده اند. 
ناگهان دو نفر هن هن كنان و كشان كشان پسر بچه اي را جلو دوربين فيلم برداري 
مي آورند و يكي از آنها مرتب پس گردن پسر بچه مي زند. سر دبير از انتهاي 

سالن و محل فيلم برداري فرياد مي زند كه:
ـ چرا اين پسر بچه بي گناه را مي زنيد؟ خجالت بكشيد!

يكي از مردان مي گويد:
ـ مي خواهيم گريه كند. خودش پول گرفته و رضايت داده تا جلو دوربين 
اشك بريزد؛ براي صفحه قصه هاي جدايي، بچه اي بايد گريه كند! آخه پدر و 

مادرش از هم جدا شده اند، كلي از ما پول گرفته و حالا گريه نمي كنه!

سردبير مجله سرش را مي خاراند و مي گويد:
ـ خوب يه كم محكم تر بزنيد بلكه گريه اش بياد. نبايد كار مجله بخوابد!

ناگهان يكي ديگر از مردان مي گويد:
ـ گريه اش اومد! داره گريه مي كنه.

در حالي كه پسرك آلوچه آلوچه اشك مي ريزد، فوري از او فيلمبرداري 
مي كنند. مسئول صفحه مي گويد:

خوانده  جدايي  قصه هاي  صفحه  متن  كه  موقعي  شد.  فيلمي  عجب  ـ 
مي شود، كليپ اين بچه هم در حال گريه و زاري پخش مي گردد.

آن گاه يك زن و مرد جوان را جلو دوربين  آوردند. سردبير مي فرمايند:
ـ كار رو شروع كنيد، اصلا وقت نداريم.

اما زن جوان مي گويد:
ـ يكي ديگه هم لازم داريم.

ـ براي چي؟
ـ براي اين كه كيف شو بزنيم.

بار ديگر صداي سردبير مجله بلند مي شود:
ـ مجهول كجاست؟ آهاي مجهول گم و گور شده، كجايي؟

مجهول، در حالي كه نقابي بر چهره اش زده تا جلو دوربين شناخته نشود، 
از اتاقي بيرون مي آيد و مي گويد:

تازه  نامه ها هستم.  به  برنامه مجهول و دادن پاسخ  ـ من در حال اجراي 
گريم كرده ام و نقاب زده ام. نمي شود از يكي ديگه كمك بگيرين؟

ـ نه. يه دقيقه اينجا وايسا، اين دو خلافكار مارمولك! كيف ات رو بزنن، 
دوباره برو سر كارت.

پول ام رو پس  باشم، دوباره كيف  وام گرفته ام. مطمئن  تازه  ـ من... من 
خواهم گرفت؟

ـ حتما. خاطرت جمع باشه.
كه  مي زنند  را  كيف اش  مهارت  با  چنان  نفر  دو  آن  و  مي ايستد  مجهول 
خودشان هم نفهميدند كيف پر از پول كجا رفت و هيچ گاه كيف مجهول 

بيچاره پيدا نشد كه نشد.
سردبير بدون توجه به زاري و التماس مجهول كه كيف اش را مي خواهد، با 

ديدن فيلم كيف قاپي، لبخند رضايت آميزي مي زند و مي  گويد:
بعد  و  نشون مي دهيد  قاپي رو  فيلم كيف  ابتدا  ـ در صفحه زنگ خطر، 
اين دو خلافكار بي وجدان را جلو دوربين مي نشانيد و هي بد و بيراه بارشان 
مي كنيد. مخصوصا زنه رو بيشتر اذيت كنيد تا چشم خانم فمينيست چهار تا 
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توجه مهم
كس  هيچ  به  هم  ربطي  و  است  تخيلي  ارمغان!)  نام  (حتي  گزارش  اين  اشخاص  و  نام ها  كليه 

ندارد!!
بنويسيم، ديديم  نوروزي مجله جوانان  براي شماره  و هي فكر كرديم كه چه طنزي  نشستيم 
و  نمي آيد  طنزمان  اصلا  زمانه،  قاراشميش  اوضاع  و  زندگي  آور  سرسام  مخارج  و  گراني  اين  با 
دوست داريم گوشه اي بنشينيم و هاي هاي گريه كنيم كه ناگهان فراخوان ارمغان جلو چشم مان 
آمد. نمي دانم، اين اسم ارمغان چه خاصيتي دارد كه يكهو دروازه هاي طنز، بر روي آدم باز مي شود 
و خروار خروار طنز است كه همين جوري مي آيد. بعد از كلي فكر و زور زدن و مكان هاي ويژه 
تفكر! ناگهان به ما الهام شد كه مگر ما چه چيزمان از مرحوم ژول ورن كمتر است. نويسنده اي كه 
اختراعات و اكتشافات ده  ها سال بعد از زمان خود را در قالب داستان به خلق خدا قالب كرد و 
كلي هم مشهور شد؛ اين بود كه طنز زير را به سبك رمان  هاي ژول ورن نوشتيم تا همه بخوانند و 

بدانند كه شماره نوروزي مجله جوانان امروز، صد سال ديگر چگونه تهيه و توزيع مي شود.

صد سال ديگر، دفتر مجله جوانان امروز، 
يك ماه مانده به نوروز:

شماره نوروزي مجله جوانان امروز درصد دكمه!!شماره نوروزي مجله جوانان امروز درصد دكمه!!


